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  به نام خدا

  

  پاسخنامه آزمون كشف المحجوب

        محمود نديمي هرندي محمود نديمي هرندي محمود نديمي هرندي محمود نديمي هرندي 

        

        

نام كتاب  بيانگر محتواي كتاب است چون موضوع اين كتاب بيان راه حق و شرح كلمات تحقيق و كشف حجب  -1

  .نام كشف المحجوب با آن مناسب است  بشريت است ،

و استعاذت و استخارت به  »االله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ ب «حفظ آدابي كه در قرآن آمده است   -2

معني تسليم امور خود به خداوند  است كه صلاح بندگان خداوند بهتر داند و خير و شري كه به بنده رسد او مقدر 

پس بنده بايد امورخود را به خداوند تسليم كند تا شر نفس و امارگي از بنده دفـع كنـد و خيريـت و    . كرده است 

 .وي بدو ارزاني دارد صلاح 

: فرمـوده اسـت   )  ص( نيت برانجام فعل سبقت دارد و در عين حـال نيـت بـر فعـل رجحـان دارد چنانكـه  پيـامبر          -3

 .پس نيت هر فعل علت آن فعل است و نيت هر فرد ذهني است  و جنبة عيني ندارد » المومن خير من عمله  نية «

انّ الـذين  « و كشف آن محـال اسـت    »لوبهم ما كانوا يكسبون بل ران علي ق« حجاب ذاتي است : حجاب ريني  -4

ختم االله علي « و پيدايش اين نوع حجاب به ارادة الهي است » انذرتهم أم لم تنذرهم لا يومنون أكفرو سواء عليهم 

 .حجاب صفتي است كه كشف آن ممكن است زيرا تبديل صفات ممكن است :  حجاب عيني» قلوبهم 

ترسي كه در اعمال ظاهر شود را تعبير به خشوع كـرده انـد و   . ندگان دانشمندان از خدا مي ترسند همانا از  ميان ب -6

  .ل است ولي علم لزوماً اينگونه نيست هعرفان مسبوق به ج. ترسي كه در دل باشد را تعبير به خضوع  كرده اند
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  ازمندي مطلق بشر به وجود الهي ني:  فقر حقيقي –عدم بهره مندي بنده از اسباب دنيوي  :فقر اعتباري  -12

  بي نيازي مطلق الهي :  غناي حقيقي  -بهره مندي بنده از اسباب دنيوي  :غناي اعتبار ي

 ويصفت يا ذكـر اوصـاف نيك ـ  : نعت  –جنبه ظاهري و فرعي امور :  رسم  -جنبة باطني و اصلي امور :  حقيقت -19

آشكار شدن عظمت الهي و سـتايش حـق     در حقيقت ماية تصوف –مخلوقات الهي :  خلق -وجود الهي  : حق كسي 

  .است ودر ظاهر و بين مردمان ماية ستايش اهل آن است 

حقيقت تصـوف بينـان ، ظـاهر تصـوف بينـان ، حسـن       : چهار گروه  –و اضافة اختصاصي د:قصد صحبت متصوفه  -22 

  معاشرت  اهل تصوف بينان ، كاهلان و كسل طبعان 

  )ع(در حين به آتش افكندن ابراهيم . جبرئيل و ) ع( ابراهيم  -28 

ــد در حــالي كــه   –فــرزدق  -29 ــه  هشــام طــواف كــرد و مــردم اورا وقــري ننهادن ــدين  ب ــرام ) ع(زيــن العاب بســيار احت

در آن حال فرزدق با . گزاردندمردي شامي كه امام را نشناخته بود نام او را از هشام پرسيد ولي هشام امام را معرفي نكرد 

او به حيا چشم فرو مي بندد و از مهابتش چشم فرو مي بندند و با او سـخن نمـي    –ن اين اشعار امام را معرفي كرد خواند

  .گويند مگر آنگاه كه لبخند زند 

  هر چه تو را از ديدن حق باز دارد طاغوت توست  –) ع(امام جعفر صادق -30

فتي كـه شـما بـر آن خشـنود هسـتيد بـاقي مانـد از        هركس از امت من برص –خطاب به اصحاب صفه ) ص(پيامبر  -31 

  .همنشينان من در بهشت خواهد بود 

عقل محدث است و روا باشد  كه محدث به چون خودي رسد نه آنكه به خدا رسـد كـه قـديم اسـت پـس اثبـات        -32

مي كند ، پس  استدلال عقل موجب تشبيه قديم به محدث باشد همچنين هر چه عقل اثبات كند ، معرفت نفي آن اقتضاء

  .عقل عاجز است يعني بايد در تحصيل معرفت عقل را تعطيل كرد 



 3

اصل شرع از الهام مجزاست در حـالي كـه معرفـت     –معرفت بر برهان قائم است در حالي كه الهام اينگونه نيست  -33 

د ولـي عـاقلان در   در هر چيزي كه علم بنده به آن ضرورت باشد ، بايد تـا عـاقلان در آن مشـترك باشـن     –شرعي است 

  .معرفت خدا مشترك نيستند 

فضيلت ايمان را در آن مي داند كه پديده اي ذهني و انتزاعي است و اختيار آدمـي در آن دخيـل اسـت و معتقـد      -34 

معرفت بنده بـه خـدا را   ) 399ص ( هجويري در جاي ديگر . است اگر ايمان عيني بود آنگاه اختيار از آن بر مي خاست 

  .اراده و هدايت الهي مي داند مربوط به 

حقيقت معرفت عجز است از معرفت و بنده براي تحصيل معرفت بايد به آلت و صفت خود اتكا كنـد و از طرفـي    -35 

  .اگر آلت و صفات را زايل كند به مقام فنا رسيده است 

من سكوت كني همة عالم را سوگند به جانت كه اگر از ستايش  –وقتي در محضر خداوند بودند  –) ص( پيامبر  -36 

  .به جاي تو ستايش گوي گردانم

  خداوند به هيچ چيزي پيوند ندارد تا آن چيز وي را روا بود  -37 

در تفريد  –حكم كردن بود به جدا گشتن كسي از آفات :  تفريد –حكم كردن بود به وحدانيت چيزي  : توحيد -38

  .ا نباشد اثبات غير روا باشد ولي در توحيد اثبات غير رو

در شـب   –كه يكي از جنس مكان و ديگري از غير جنس آن اسـت   –حالت تناقض بين جمع آمدن مقام و قرب  -39 

مـن شـب را   : شب معراج فرمود  دربارة) ص( پيامبر . منجر شود ) ص( معراج بيان مي كند كه نزديك بود به فناي پيامبر 

  .د و نوشابه ام نوشاند نزد پروردگارم گذراندم در حالي كه او غذايم دا

  . نيست چون بي معرفتي از مقولة عدم است ياز مقولة وجوداست نه عدم بنابراين عجز از معرفت ، بي معرفت:  عجز -40

طاهر باشـد و باطنـاً بـر توحيـد       طهارت تن را آب مطلق بايد و طهارت دل را توحيد محض در نتيجه سالك ظاهراً -41

  .باشد مورد لطف ملائكه هست و آنكه باطناً بر توحيد باشد از لطف خاص الهي بهره مند است آنكه ظاهراً طاهر  .باشد 
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يا ايها الذين آمنـوا توبـو الـي االله توبـه     « در قرآن . چيزي نزد خداوند دوست داشتني تر از جوان توبه كننده نيست  -42

  »ه التائب  من الذنب كمن لا ذنب ل«  :فرمود  )ص ( و پيامبر » نصوحاً

  انگيزه آن ترس از عقاب است ، مقام عامة مؤمنان ، رجوع از كباير به طاعت :  توبه -43

  انگيزه آن طلب ثواب است ، مقام اولياء و مقربان ، رجوع از كباير به محبت :   انابت 

  انگيزه آن رعايت امر الهي است ، مقام انبياء و مرسلان ، رجوع از خود به خداوند : وبت ا

  .نظر اهل سنت روا باشد ولي در نظر گروهي از معتزله روا نباشد جز بر كسي كه از همة گناهان دست بكشد  در -44

در نتيجه اگـر بنـده اي گنـاهي را تـرك كنـد از      ، و اين عقيده  غلط است زيرا براي معصيتي كه بنده نكند عقاب نشود  

  .عقوبت الهي ايمن مي شود 

صفه دانند نسيان ذنب را غفلت وي شمارند و گروهي كه فـاني الصـفه اش داننـد ذكـر     گروهي كه تايب را باقي ال -45 

اگر تايب باقي الصفه باشد هنوز بـه كلـي تـرك خـودي خـود      : هجويري گويد . گناه پيشين را شرك به حساب آورند 

  .نكرده است و اگر فاني الصفه باشد ديگر ذكر صفت براي او درست نباشد 

عام است و رجوع از صواب به اصوب توبة خاص اسـت   رجوع از خطا به ثواب توبة. بيان مي كند  مقامات توبه را -46 

  .و رجوع از خود به حق توبة محبان است 

از ما اطاعت كردي پس جزاي خيرت داديم سپس ما را ترك گفتي پس تو را مهلت داديم اكنون اگر به سوي مـا   -47

  .يد نيست بست كه در توبه شرط تأمصداق آن ا –برگردي تو را مي پذيريم 

توبة انابت كه تائب به دليل ترس از عقوبت خدا توبه مـي كنـد و توبـة اسـتجابت كـه تائـب از       : توبه  دو نوع است  -48

  .توبة خوف از كشف جلال باشد و توبة حيا از ديدن جمال الهي . روي حياء از كرم خدا توبه مي كند 

  .ل احيا اصحاب سكر اهل خوف اصحاب صحو باشند وا ه 

  بذل  نعمت و ثواب و ايمني از عقوبت و عصمت از گناه و عطاي مقامات والا: محبت خداوند نسبت به بنده  -49
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اي كه رضاي الهي طلب كند و در  صفتي است كه در دل مؤمن مطيع پديدار آيد به گونه: محبت بنده نسبت به خداوند 

  .ذكر وي گيرد و از هواها اعراض كند  آرزوي قربت وي بي قرار باشد و انس با

  . است  اصل حيات در دوستي و حب تخم گياه كه اصل حيات از آن است چنانكه:  حبه)  1 -50 

  .استخر پر از آب است چنانكه دل پر از دوستي است  : بح )2

   .جفاي دوست تحمل كندنام  چهار چوبي باشد كه بار كوزه تحمل كند چنانكه محب ذل و رنج و بلا و : ب ح) 3

4 (بجمع حبه دل باشد كه محل قوام آن باشد چنانكه محل حب نيز حبه دل است : ح.  

  .غليان آب در وقت باران است چنانكه حب نيز غليان دل است در وقت اشتياق به ديدار دوست  :حباب الماء ) 5

  . صفاي سفيدي چشم است چنانكه حف صفاي دوستي است  :حبه الانسان) 6

گروهي عشق بنده به خداوند را روا دارند و گروهي روا ندارند و ظاهراً هجويري نيز روا ندارد از آنجا كه تنها به  -51 

  .ذكر دلايل آنها كه روا ندارند پرداخته است 

گروهي بي دينان  گويند در دوسـتي تكليـف بـر مـي خيـزد ولـي در       . دوستي  و تكليف است   حبت برسر رابطةص -52

  .در هيچ حال بر نمي خيزد  يعت اسلام تكليفشر

در دوسـتي احسـاس رنـج تكليـف كـم و ناپديـد        هدوستي و تكليف بيان  مي كند ك ـ  نظري درست راجع به رابطة -53 

  .شود نه آنكه خود تكليف بر خيزد زيرا احساس رنج از انجام امر آمر متناسب با ميزان محبت مأمور و آمراست  مي

رابطة دوسـتي   اين آيه را مصداق برخاستن رنج تكليف در. ا بر تو فرو نفرستاديم تا متحمل رنج شوي قرآن ر. طه  -54

  .داشته است 

  .چون خداوند خويش را در قرآن جواد خوانده ما هم او را جواد مي خوانيم  نه سخي  -55 
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الي كـه جـود بـي هـيچ چشـم      سخاوت در پي قصد و غرضي است در ح: در بيان تفاوت جود و سخاوت گفته اند  -56

حتي غيـر مسـلمانان   ) ص( مغرضانه تنها به مسلمانان وليمه مي داد در صورتي كه پيامبر ) ع( داشت است چنانكه ابراهيم 

  .را نيز مهماني مي كرد 

ميـزان آن دو نظـر از ذهـن انسـان مـي       در هنگام بخشـش دربـارة  : براي بيان فرق ما بين جود و سخاوت گفته است  -57

  .متابعت از نظر اول را جود و متابعت از نظر دوم را سخاوت مي داند . رد كه نظر اول بر ميزان بيشتري دلالت دارد گذ

هر ماه كه در شبهاي آن ماه نور افشاني زيادي مي كند و روزة اين روزها توصـيه   15,14,13روزهاي :  ايام بيض -58

افضل الصيام صيام أخي داود « :«نقل شده است ) ص( از پيامبر  – دهه هاي ماه هاي حرام :عشرهاي مبارك  –شده است 

   »عليه السلام كان يصوم يوماً و يفطر يوماً

صحابه را از آن باز داشت ولي گروهي نهـي  ) ص( پيامبر . وصال آن بود كه صائم شب را به روز پيوند دهد   روزة -59

از اظهار كرامت ) ص( آنرا كرامت مي داند و معتقد است پيامبر هجويري . را نهي شفقت تأويل كرده اند ) ص ( پيامبر 

  .نهي كرده است 

سيري با مشـاهدت حـق    –نهايت قوت تحمل گرسنگي و روزه داري است كه در ميزان  آن اختلاف است : فاقه  -60

  .بهتر از گرسنگي با مشاهدت مجاهدت خويش است زيرا گرسنگي مطلقاً ارزشمند نيست 

مازاغ « در شب معراج چنان بود كه ) ص( پيامبر . آن است كه سالك در آن از گذشتة و آينده فارغ شود  :وقت  -61

الحال  سكوت  «واردي  مي باشد بر وقت كه آن را مزين كند چنانكه وقت محتاج حال باشد : حال  -» البصر و ما طغي 

ال راه ندارد و در وقت غـم و انـدوه و سـرور و شـادي راه     در وقت غفلت  راه دارد ولي در ح . » الانسان في فنون البيان 

  .دارد ولي در حال چنين نيست 

گاه در غم فراق بود و گـاه در شـادي   ) ع( در وقت غم و شادي راه دارد ولي در حال چنين نيست چنانكه يعقوب  -62

  .نه فراق مي ديد نه وصال تا در غم وشادي مي باشد ) ع( وصال ولي ابراهيم 
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عـالي تـرين مرتبـة    :  تمكين –اقامت طالب براي  اداي حقوق مطلوب به شدت اجتهاد و صحت نيـت وي  :  قامم -63

  .دگرگوني از حال به حال ديگر است :  تلوين –مقام است 

حضور تحير سرّ باشد در شواهد مشاهدات محاضره بـه  :  مكاشفه –حضور دل در شواهد آيات است :  محاضره -64 

رد ) ص(در محاضره بود وقتـي بـه ملكـوت آسـمانها نگـاه كـرد و پيـامبر        )  ع(ابراهيم  –و مكاشفه به تحير تفكرّ كشاند 

  .مكاشفه عالي تر از محاضره است  -مكاشفه بود وقتي در معراج بود 

  .بات همچنين است ترتبيت مفردات اين تركي. از داني به عالي است  »ظالم ، مقتصد ، سابق  «در اين آيه تربيت -65 

سـبحان الـذي اسـري بعبـده لـيلاً      : تعلق داشت كه شبانه به معراج بردند وبا حق راز گفت ) ص ( به پيامبر  مسامره -66

  و لما جاء موسي لميقاتنا . تعلق داشت كه پس از چهل روز به طور رفت و سئوال رؤيت كرد ) ع(به موسي   محادثه

در سـماع ديگـر كـس     –دير به ديـر انجـام شـود     –در حضور پير باشد  –عادت نشود  –به ميل باشد نه به تكلّف  -67 

  ...-امر و نهي به قوال نشود  –دخالت نشود 

  :ويژگي هاي زباني  -68

  227ص . بر موافقت تهمت مه ايستيدا : آوردن آلف در پايان فعل نهي  -1 

  424بشولاندن  ص  – 21برزش ص : لغات فارسي كهنه  -2

   2كتابي كردم اندر تصوف نام آن منهاج الدين ص : ملات تقدم فعل در ج -3

  شرح آراء صوفيان و احوال و بزرگان اين جماعت و اصطلاحات و فرقه هاي گوناگون آنان :  ويژگي هاي فكري 

  :  ويژگي هاي ادبي 

  .شود  از حيث سبك نثر گوناگون است به طوري كه نمونه هاي هر سه نوع نثر مرسل و مسجع و فني يافت مي -1

 35آن را كه نامش از حق فقير است اگرچه امير است فقير است ص : سجع سازي   -2

 191اقبال لايزال اندر قبول ازل بسته است ص : واج آرايي  -3
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از آنجا كه صوفيان در ميان مسلمانان خود طبقة اجتماعي  خاص بوده اند و اين كتاب دربارة انهاست از لحاظ  -69

دان جهت كه صوفيان مبلّغ مكارم اخلاق بوده اند و در آثار و كتابهايشـان بـه   ب –اجتماعي حائز اهميت است 

در ايـن كتـاب عـلاوه برآنكـه از  جهـات       –از لحاظ اخلاقي نيز در خور توجه است . آن امر توجه كرده اند 

گوناگون ما بين صورت و سيرت تناسب و زيبايي وجوددارد ، در سراسر كتاب به رعايت تناسـب ظـاهري و   

از نظر لغات و الفاظ نيز شايان توجه است زيرا انباشته ... دٌر بيان آداب سفر و سماع  اطني تكيه شده است مثلاب

  است .. ا زلغات كهنه ونادر و مصطلحات صوفيه و لغات مربوط به گويش ها و

ايات فاسي هر دو در تصوف اسلامي به نثر فارسي آميخته به آيات واحاديث و كلمات مشايخ و اشعار و حك  -٧٠

و عربي است با آنكه زمان نگارش اين دو كتاب به هم نزديك است از نظر ميزان واژه هـاي فارسـي و عربـي    

روش يا متد طرح مباحث در رسالة قشريه پيشرفته تر است به طوري كه رجوع به مطلب دلخواه . تفاوت دارد 

 .در اين كتاب آسان تر است 
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  پاسخنامه آزمون گلشن راز

  نديمي هرندي  محمود

همچنانكه وجه تمايز عين و غـين  .از آن ممكنات و كثرات عالم مراد است  حروف غين معجمه كه: غين  -16: الف 

جنـاس تـام و بـين عـين و غـين ،      عـين ،  ة واژ در –فقط يك نقطه است وجه تمايز وجود واحد بـا كثـرات تعـين اسـت     

  معني –د و اين نوع جناس ها به بيت زيبايي خاصي بخشيده استخط و بين تعين و عين جناس اشتقاق وجود دار جناس

اگـر بـه چشـم    . امر اعتباري و وهمي است همچنانكه نقطه اي عارض حرف عين مي شـود وغـين پديـد مـي ايـد      تعين : 

  . بصيرت ديده شود ، مشاهده مي شود كه كثرت همان واجب الوجود است كه تعين بر آن عارض شده است 

بيـت   –صـنعت تقسـيم دارد    –تعين واجب الوجود مراد است كه سبب پيدايش كثرات شده است : يتهاي هو -17

كـه مـورد اخيـر خـود      »صـحراي هسـتي  « و  »هاي هويت «ي ، تركيب ها –در بيت اول است  »دو خطره  «دوم بدل براي 

گـام نخسـت آنكـه    : قي دو گام اسـت  راه رسيدن به مطلوب حقي:  معني –تشبيه بليغ است ، به زيبايي شعر افزوده است 

  .حجاب كثرت مرتفع گردد و گام دوم فنا در وجود واحد است 

بين جمع و وحدت يا واحـد و كثـرت تضـاد و ميـان دو      –از وحدت ، وجود واحد و از كثرت تعينات مراد است  -18 

: خطاب به انسان كامل مي گويد :  معني –تكرار پنج واژه در بيت زير چشمگير است . مصراع آراية ترجيع وجود دارد 

اي و تـو آن   عين وحدت گشته يتو از حيث قواي جسماني و روحاني كثير هستي ولي چون فاني در وجود واحد شده ا

  .واحدي كه پس از بقا به وجود واحد ، در مراتب اسماء و صفات تنزل كرده و كثير شده اي 

:  برهـان  –يت ازليه و مهيا ساختن مايحتاج بنده بي كوشش وي نزديك كردن حق بنده را به محض عنا:  جذبه -19

بين آمدن  –جذبه من جذبات الحق توازي عمل الثقلين : منقول است  –اعتبار كردن واسطه يا وسايطي براي اثبات امري 
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بان گـردد و  ن بخش ، نور الهي بر دل عارف تايقيبه سبب جذبة معنوي يا برهان :  معني –و بازگشتن تضاد وجود دارد 

  .و به مطلوب حقيقي وصول يابد از اين رو از كثرت روي بتابد 

« :فرمـود  ) ص( پيـامبر   –نبـوت و رسـالت اسـت     قيام بنده به حق بعد از فناي نفس خود است كه اعـم از :  ولايت-20

إن كنـتم  «اشاره شده به آيـة   -» انت منّي بمنزله هارون من موسي الا انه لا بني بعدي  «و   »خلقت أنا و علي من نور واحد 

ي كـرد در  نب ـچون ولي متابعـت  :  معني –بين ولي وولايت جناس اشتقاق وجوددارد  - »تحبون االله فاتبعوني يحببكم االله 

است در آن  نبياو چون دانست كه طريق حصول مطلوب منحصر در متابعت . ي شد نبشريعت و طريقت همدم و همراز 

  .ي در ولي سرايت كرد و ولي نيز به مرتبة محبوبيت رسيد نبمحبوبيت  راه اجتهاد كرد در نتيجه

واژة خـود در بيـت    –تعلق روح از بدني به بدن ديگر :  تناسخ –آنچه بر اجزاء خود اشتمال داشته باشد  :جامع  -21 

يـت دوم بـه ظهـور    مي گردد و ضـمير ايـن در ب   ضمير او در بيت اول به انسان كامل بر –اول در نقش بدل تأكيدي است 

حقيقت كه ظهـور   : معني –حقيقت و به طور متوالي و مكرر در نشاة انسانهاي كاملي كه هريك هادي ديگري بوده اند 

زيـرا كفـر از    . جميع اسماي جلاليـه و جماليـه اسـت   ذات حق است بي حجاب تعينات، مقام انسان كامل است كه جامع 

ات اسماي جماليه است يا او جامع است ميان فنا و بقـاء چنانكـه كفـر عبـارت     اسماي جلاليه و ايمان  از مقتضيمتقضيات 

ظهور حقيقت به طـور متـوالي در نشـأة انسـانهاي كـاملي كـه هريـك  هـادي          -است و از فنا و ايمان عبارت است از بقا

  .ديگري بوده اند تناسخ نيست بلكه ظهورات وجود واحد در مظاهر  گوناگون 

 –در واژه هاي استوا و راست جناس تـام وجـود دارد    –ت كه آفتاب به نهايت ارتفاع خود برسد زماني اس :استوا -23

از تمثيل استفاده در هر دو بيت براي روشن شدن مضمون  –در مصراع سوم دو حرف اضافه براي يك متمم آمده است 

ال رسيده بود  همچنانكه در استوا هم تمام اطوار ظاهر و باطن به حد كم) ص(در زمان ظهور پيامبر :  معني –شده است 

  .اجسام از لحاظ نداشتن سايه در حد كمال اند 
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در واژه هـاي واقـف و    –كه از آن مراتب تعينـات و كثـرات مـراد اسـت     ) محل استادن ( جمع موقف :  مواقف -24 

بـدل بـراي كـس در    پيـرو در نقـش    مصـراع دوم جملـة   –در واژة واقف جناس تام وجود دارد و موقوف جناس اشتقاق 

آنان كه در مراتب كثرات كه حجب وجود  واحد اند باقي نماننـد و از آنهـا در گذرنـد، از    :  معني –مصراع اول است 

  .سرّ وحدت آگاه مي شوند 

و إذا «  بـه آيـة   ه اشاره شد –ري است كه آن در فكر و قول و فعل مؤمن ظاهر مي شود ماد راسخ به اقاعت:  ايمان -25 

ك من بني آدم أخذ رب...كم قالوا بلي   ألستي اربعـين صـباحاً     «:فرمود ) ص( پيامبر  -» بربرت طينـه آدم بيـددر  -» خم

در بيـت اول   :معني  –بيت دوم تشبيه دل به يك صحيفه كه در آن قصة ايمان نوشته اند تخيل شعر را غني كرده اسـت  

  .بودن معرفت حق براي انسان اشاره شده است  به طور كنايه آميز و  در بيت دوم صريحاً به ذاتي

 -أنا الحـق ، « :و سخن منصور حلاج كه گفت  »من الشجره أن يا موسي إني أنا االله رب العالمين  «اشاره شده به آية  -26 

حـق  أنـا ال  «بـدون ترديـد   :  معنـي  –در بيت اول آراية رد العجز علي  الصدر و درهر دو بيت آرايـة تلمـيح وجـود دارد    

را دعـوت بـه    در بيت دوم شاعر مخاطـب . كشف و اظهار اسرار است وغير حق هيچ موجودي شايستة گفتن آن نيست  »

  .سير و سلوك مي كند و يقين مي دهد كه اين طريق به مطلوب حقيقي منتهي مي شود 

أن « د اسـت از آيـة   مستفا –چيزي بعينه چيزي ديگر شدن است  :اتحاد  –فرود آمدن حق درغير خود :  حلول -27 

در حلـول و   :معني –و اتحاد جناس اشتقاق وجـود دارد   ت بين واژه هاي وحد» هي ألاّ أسماء سميتموها انتم و آبائكم 

وجـود كثـرت   . غير ولي در وحدت وجود واحد مطرح است كـه در مراتـب مختلـف ظهـورات گونـاگون دارد       ،اتحاد

  .از وجود واحد هستند اعتباري است نه حقيقي يعني همه نمودهايي 

اسـم مفعـول از تركيـب بـه معنـي       :مركبّ –آنچه قائم به ذات باشد :  جوهر –آنچه قائم به ذات نباشد :  عرض -28 

:  معنـي  - »أصـبحت فـالزم    «اشاره شده ، به مثـل   –تجمع چند جزء يا چند عرض كه يك كل يا جوهر را بوجود آورد 

جوهر از عرض مركبّ است و چگونه ممكن اسـت  : د ولي اهل منطق گويند عرض فاني است و هر لحظه نيست مي شو
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به ذات است از عرض كه فاني است مركبّ باشد ؟  كل عالم از اين اعراض  كه فـاني انـد درسـت شـده     جوهر كه قائم 

  .است ، پس بايد ايمان به آن باقي آورد كه واجب الوجود است و اصل همة چيزهاست 

بـين واژه هـاي وصـال و جـدايي ،      –ر منيت است و به آن معني كه كسي بندة نفس خـود باشـد   تعبير ديگ: خود  -29

اين بيت همچون بسياري ديگر از ابيات اين منظومه از صور خيال تهي است و تنهـا   –بيگانه گشتن و آشنايي تضاد است 

ين هسـتي مجـازي جـدايي حاصـل     براي وصال به مطلوب حقيقي بايد از تع ـ: معني  –از وزن و آهنگ برخوردار است 

  .كرد و هستي خود را در تجلي احدي محو وفاني كرد 

در اين بيـت شـاعر مسـايل     –براي تحقير عرض استفهام به كار رفته است  -»رض لايبقي  زمانين عال «اشاره شده به  -30

و چگونـه ممكـن   اسـت   معرض خود فاني و عد:  معني –حكمي فلسفي طرح كرده و از آن نتيجة عرفاني گرفته است 

  !است جوهر كه وجود است به عدم عينيت يابد ؟

در ايـن دو بيـت آرايـة رد الصـدر      –اسم مفعول از ريشة عدد،چيزي كه مورد شمارش قرار گرفته باشد  :معدود  -31

ر در وجود واحد بواسطة حب ذاتي ظهـو :  معني –وجود رديف به موسيقي شعر افزوده است  –علي العجز وجود دارد 

» يـك  « ي و متجلي بر جميع موجودات ممكنه است و همـة تعينـات اعتبـاري انـد چنانكـه عـدد  واحـد        ركمال خود سا

  .وجودحقيقي دارد و ديگر اعداد وجود اعتباري دارد 

و  در تركيبات آمد - »و علّم آدم الاسماء كلها« اشاره شده به آية  –كيفيت ظهور وجود در مرتبه اي خاص  :نشأه  -32

در بيـت اول تكـرار حـرف ر ، ش     –در بيت اول خواجه منادا است  –جزء و كل  ، پيدا و پنهان تضاد برقرار است  شد ،

انسان به سبب جامعيت داراي ظهورات بيشماري است كه بايـد در آنهـا انديشـه    :  معني –واج آرايي پديد آورده است 

  .كند 

 خلق الخلق في ظلمه ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور إهتدي االله انّ «اشاره شده به حديث :  رش نور -33 

:  معنـي  –ميان واژه هاي هستي و عدم ، قرب و بعد ، بيش و كم ، قريب و بعيد تضاد برقرار اسـت   -» و من أخطاه ضلّ
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و اسـتعدادي خـاص    ظهور كرد تمام ممكنات در علم وي پيدا شد كه هريـك داراي قابليـت    همينكه وجود واحد ارادة

  .شماري از آنها از علم وي عينيت يافته و شماري هنوز در علم وي مانده است . است 

بـين    –كارهاي آدمي در طول عمر خود كه از نظر قدريان به ارادة الهي و خارج از اختيار آدمـي اسـت    همة: فعل -34

در بيت اول  –ك اضافه و خود بدل تأكيدي است را در بيت اول ف –واژه هاي نسب و نسبت جناس اشتقاق وجود دارد 

افعال انسـان  بـه ارادة حـق اسـت واگـر       همة:  معني –رديف و در بيت دوم واج آرايي ابيات را آهنگين تر كرده است 

  .فعلي را به كسي نسبت دهيم از روي مجاز است 

هـؤلاء فـي الجنّـه و لا ابـالي      «: ه حـديث  اشاره شده ب –درمنطق  استدلال كلي بر مبناي امور جزئي است : قياس  -35 

اين بيت خالي از صور خيال اسـت ولـي در عـين حـال رديـف وجـود        -» بمعاصيهم و هؤلاء في النار و لا البالي بطاعتم 

جناب كبريايي از غايت عظمت و استغنا لاابالي و بي باك است يعني افعـال وي بواسـطة اسـباب و علـل     :  معني –دارد

  .قياسات خيالي و دلايل وهمي و عقلي درك كرد  ات و افعال الهي منزه از آن است كه بتوان بانيست و كمال ذ

مسـتفاد   –تصرّف و خرق عادت كه پس از سيرو سلوك و به ارادة حق در سـالك بـه وجـود مـي آيـد      :كرامت  -36

به ارادة الهي است و اختيار انسـان در   كرامت: معني  - »لون مو االله خلقكم و ما تع » «ما كان لهم الخيره « است از آيات 

  .خيل نيست دآن 

هر چه به محض موهبت به دل پاك سالك راه طريقت از جانب حق وارد مي شود بي تعمل سالم و باز بـه   :حال  -37 

هر چه سالك به كوشش خود مي آموزد و آن مستلزم رفع حجاب ميان بنـده  : قال  .ظهور صفات نفس زايل مي گردد 

آن عمل و طاعت و عبادتي كه از سر احوال باشد و باعث كشف حجب ميان بنده و خداوند : معني  –وند نيست و خدا

  .شود ، بسيار بهتر از علم قال و ظاهر است 
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كتاب آيـات صـفات و اسـماي الهـي از نفـس      : معني  -»م آياتنا في الآفاق و في انفسهم سنريه «شاره شده به آية ا -38

كتب الهي است و از آفاق كه كتابي است علي حده كه تفصيل كتاب نفس است و به اعتبار تعـين   خود كه كتاب جميع

  .خارج است از تو ، بخوان و دانا و حكيم و به حلية عدالت و حكمت مزين شو 

ي و غضبي دارد ، هرگاه كه تصرّف هر يك در ونقش انساني چهار قوت  ادارك  نظري و  عملي و تحريك شه -39 

وعات خويش بر وجه اعتدال باشد فضيلتي حادث مي شود چنانكه از اعتدال قوت عملي ، عدالت و از اعتدال قوت موض

بـه دليـل   :  معني –نظري ، حكمت و از اعتدال قوت شهوي ، عفتّ و از اعتدال قوت غضبي ، شجاعت بوجود مي آيد 

  .و عفتّ و شجاعت اشاره كرده است شمول عدالت ، آن را اصل خلق نيك دانسته است و سپس به حكمت 

چون اجزاي اركـان يـا عناصـر اربعـه تعـديل       : عنيم –مراد است ) تعديل و مساوات ( همان معناي لغوي  :تسويه  -40

يعني ظلمت آب و گل به نور و علم و معرفت و صفات كمـال  . روشنايي نور عالم جان پيدا خواهند كرد  يابند ، فروغ و

  .منور خواهد شد 

ايـن   –يعني گرم و سرد ، خشك و تر تضـاد وجـود دارد    –به هريك از آتش ، هوا ،آب ، خاك گويند  :عنصر  -41

 –كلمات و تكرار حروف بـه موسـيقي شـعر افـزوده اسـت      ابيات از صور خيال تهي مي باشد ولي وجود رديف ، تكرار 

يعني كواكب گرم وسرد و خشـك و تـر نيسـتند    با آنكه طبايع عناصر در خورشيد و ديگر كواكب وجود ندارد :  معني

  .ولي درعين حال عناصر به سبب خورشيد گرم و سردند و به الوان مختلف مي باشند 

لا مـؤثر فـي   « اشاره شـده بـه    –ود يعني دخيل بودن چند كس در امري مي باشد خبه همان معني لغوي :  شركت -42

عشق مي شـود   آنچه ماية! ويان چيست كه تسخير دلهاي عاشقان  مي كند ؟در زيبارويي زيبا ر:  معني -» الوجود لاّ االله 

  .ست بلكه مسبب اصلي حق است و جمال مطلق است كه در مظاهر ظهور يافته و دلربايي مي كند نيتنها ز يبايي آنان 

كثيـر واحـد    در تركيـب  –در منطق به هر آنچه كه از اجتماع چند جزء بوجود آمده باشد اطلاق مـي شـود   :  كل -43 

كل كه كثرات مواد است درحقيقت وجودي از خود ندارد بلكه مظاهر وجود واحـد  :  معني –تناقض وجود دارد  ظاهراً
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چون همه عدم اند يا . كثرات در ظاهر كثير مي نمايند ولي در باطن واحدند . است كه عارض بر وجود واحد شده است 

  .همه مظاهر يك وجود مطلق اند 

 - »فاً لا تري فيهـا عوجـاً و لا امَتـاَ    صفصو يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً فيذرها قاعاً  « شده به آيةاشاره  -44 

در بيت اول تن به زمين تشبيه شده اسـت و از نمونـه    –بين بقا و باقي جناس  اشتقاق و بين باقي و فاني تضاد برقرار است 

همينكه روح از بدن جدا مي شود ، بـدن حالـت يكسـاني نسـبت بـه      :  معني –هاي نادر صورخيال در اين منظومه است 

غير حق فاني و عدم است همچنانكه در قرآن  هـم اشـاره   . ض يا اعتدال و اختلاف مزاج و قوا پيدا مي كند رصحت و م

  .شده است 

ق مـي شـود كـه    در مصطلحات شبستري به تجلّـي رحيمـي اطـلا    :فيض  –مخلوقات و كثرات مراد است :  خلق -45

كل يوم هو في شـأن   «امر و حال را گويند كه :  شأن –فيضان كمالات معنويه بر مؤمنان و صديقان و ارباب قلوب است 

) »س مـن خلـق جديـد   هـي فـي لـب    «بـه حكـم   ( ه فاني اند اما هم)  »كل من عليها فان » حكم به  (لم كثرات  عا:  معني - »

  .ند و اين اعدام و ايجاد در هر لحظه تكرارمي شود بواسطة تجلي فيض رحماني هست مي شو

دربـارة عرفـا مـي باشـد      »و سقاهام ربهم شراباً طهورا  «آية :  معني - »و سقاهم ربهم شراباً طهورا  «اشاره شده به آية  -46

  .كه طهوري همان رهايي از منيت و خودي خود است 

و تضـاد  ) حـرف ش  ( واج آرايي  –يافته است  اي شده به حق بقآنكه در پرتو نور تجلّي از خودي فان:  درويش -47 

خوشا آن دم و آن ساعت كـه مـا ا   :  معني –واژة خوشا صوت و در نقش مسند است  –غني وجود دارد  وبين درويش 

و مستي شراب طهور بي خويش باشيم و از خودي خود فـاني شـده و درويـش باشـيم و بـه       حديپرتو نور تجلّي ازتاب 

  .حق متحقق شده يعني غني باشيم بقاي 
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در شرح و بسط انديشة وحدت وجـود اسـت    –بر اساس شرحي كه لاهيجي نوشته است  –كل منظومة گلشن راز :  ب 

كثـرات ممكنـات ظـاهر شـده     يعني اينكه يك واجب الوجود واحد مطلق الهي است كه ارادة تجلّي كرده و به صـورت  

  .حد مطلق هستند است و كثرات عالم همه مظاهر همان وا

استعمال اصطلاحات عرفاني و منطقي و حكمي  –د به آيات و احاديث و امثال و اشعار عربي نااست:  صورت حوزة: ج 

  ..آوردن دو حرف اضافه براي يك متمم و –... و نجومي و

 –كمـي  طرح انديشـه هـاي ح   –شرح مباني عرفاني بخصوص عرفان ابن عربي و انديشة وحدت وجود :  حوزة سيرت

  ...-طرح اصول منطق و فلسفه براي اثبات عقايد خويش  –.. كلامي مثل قضا و قدر و جبر و اختيار و

گلشن راز به طرق گونـاگون مـا بـين صـورت و سـيرت تناسـب و همخـواني وجـود دارد كـه           در منظومة: حوزة نسبت  

  ...  .ميح ورايه ها و صور گوناگون خيال است همچون كاربرد تمثيل ، تلآحصل آن  ما

ايام كودكي را در تبريزي بـه كسـب دانـش پرداختـه ، در ايـام      . هـ در شبستر متولد شده است  687شبستري در سال  :د 

او . هــ وفـات يافتـه اسـت      720جواني به شام و حجاز و مصر و روم مسافرت كرده و سپس به تبريز برگشـته و در سـال   

ت نامه را سروده است و كتاب هاي حق اليقين ، مرآه المحققين و شاهدنامه را علاوه بر منظومة گلشن راز ، منظومة سعاد

مثنوي گلشن راز با وجود حجم كمش ، يكي از آثار ارزشمند و مشـهور عرفـاني اسـت كـه در آن      –به نثر نوشته است 

ن عربـي را بـه روش   در اين كتاب شاعر انديشه هاي اب. مطالب صوفيانه همراه با شور و ذوق خاصي شرح گرديده است 

 .سننايي و عطار  و مولوي بيان كرده است 
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